
٣٨

امام خمينی مرد مهربانی بود.او برای بچّه ها مثل يك پدر بود.
امام به بچّه ها خيلی علاقه داشت* و هميشه آن ها را دعا می كرد.*

امام از بچّه ها می خواست كه به پدر و مادرشان احترام بگذارند. او وقتی بچّه ای را 
می ديد كه به حرف بزرگ ترها گوش نمی كند بسيار ناراحت می شد.

بچّه ها هم امام خمينی را خيلی دوست داشتند. برای همين وقتی كه امام پيش خدا 
رفت، همه ناراحت شدند و برای او گريه كردند.

بچّه ها، حالا امام در بين ما نيست ولی ما هرگز* سخنان* او را فراموش نمی كنيم.*

امام خمينی



٣٩

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

مادر بعد از نماز خواندن دعا می كند.

علاقه داشت: دوست داشت
هرگز: هيچ وقت

فراموش نمی كنيم: يادمان نمی رود
سخنان: سخن ها، صحبت ها

1ــ چه كسی برای بچّه ها مثل يك پدر بود؟
2ــ امام چه وقت از كار بچّه ها ناراحت می شد؟

3ــ امام از بچّه ها می خواست كه چه كاری انجام دهند؟
4ــ وقتی امام پيشِ خدا رفت همه برای او چه كردند؟



٤٠

پدر بزرگ احمد از مشهد آمد. او برای احمد يك جانماز آورد.
احمد از جانماز خيلی خوشش آمد. وقتِ نماز، احمد جانمازِ خود را پهن كرد و 

نماز خواند.

 جمله های زير را بار اوّل با صدای بلند وبار دوم بی صدا بخوانيد. بعد پرسش ها را 
بخوانيد و پاسخ آن ها را بگوييد.

1ــ پدر بزرگِ احمد از كجا آمد؟
2ــ او برای احمد چه چيزی آورد؟
3ــ وقتِ نماز احمد چه كار كرد؟



٤١

………………………………………
………………………………………

برای هر تصوير دو جمله بنويسيد.

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………



٤٢

احمد«حالا» در كلاسِ پنجم درس می خواند.
احمد «………………» در كلاس پنجم درس می خواند.

جمله ها را بخوانيد در جای خالی کلمه ی هم معنی را بنويسيد.

بچّه ها«هرگز» امام خمينی را فراموش نمی كنند.
بچّه ها«………………» امام خمينی را فراموش نمی كنند.

مورچه ها «تلاش» زيادی می كنند.
مورچه ها«………………» زيادی می كنند.

«خدايا» من تو را می پرستم.
«………………» من تو را می پرستم.

امام
می ريزند

از 
سينما

به 
ما

می خوريم

برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.



٤٣

در خانه ی امام اتاقی بود كه امام كارهای خود را در آن جا انجام می دادند اين اتاق 
يك لامپ داشت.

امام هر وقت از اتاقِ خود بيرون می رفتند، لامپ را خاموش می كردند.
خاموش  را  لامپ  و  بر می گشتند  دوباره  راه  بين  از  می كردند،  فراموش  كه  گاهی 

می كردند.

صرفه جويی
بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد



٤٤

رضا و جعفر در پياده رو خيابان راه  می رفتند. رضا به جعفر گفت: بيا به آن طرف 
خيابان برويم. می خواهم يك دفتر بخرم. جعفر گفت: صبر كن تا به پل برسيم. 

رد شدن از وسط خيابان خطرناك است!
به  او  بعد  می شود.  دور  راهمان  برويم،  پل  روی  از  بخواهيم  اگر  گفت:  رضا 
از  كرد  سعی  بار  چند  رضا  بود.  شلوغ*  خيلی  خيابان  افتاد.  راه  به  خيابان  سمتِ 

خيابان عبور كند* ولی نتوانست، چون ماشين ها سريع*  رد می شدند.
بالاخره رضا پس از مدّتی* به سمتِ ديگر خيابان رفت. او وقتی به آن جا رسيد، 

پلِ عابرِ پياده



٤٥

رضا  است.  ايستاده  منتظرش  كه  ديد  را  جعفر 
خيلی تعجّب كرد، چون جعفر زودتر از او رسيده 

بود. 
جعفر به او گفت: می بينی كه رد شدن از پل عابر* 
پياده هم بی خطر* است و هم می توانيم زودتر به 

آن طرف خيابان برسيم.

کلمه و ترکيب های تازه

اين خيابان شلوغ است.

اين خيابان خلوت است.



٤٦

عبور كند: بگذرد، رد شود
عابر پياده: كسی كه پياده راه می رود

پس از مدّتی: بعد از مدّتی
سريع: با سرعت، تند
بی خطر: بدون خطر

1ــ رضا برای چه كاری می خواست به طرفِ ديگر خيابان برود؟
2ــ جعفر گفت: برای عبور از خيابان بايد از كجا عبور كنيم؟

3ــ چرا جعفر زودتر از رضا به آن طرفِ خيابان رسيد؟

بچّه ها توجّه کنيد :

پرسش

به کسی که شعر می گويد شاعر می گوييم.



٤٧

در درس قبل، شعر زيبای«شد مثلِ ماشين» را خوانديد.
نوشته شده  پايينِ صفحه  نام شاعرِ آن را كه در  بخوانيد و  ديگر آن شعر را  يك بار 

است بنويسيد.……………………

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

مدرسه                 محّل عبور پياده ها
محّل خواندنِ درس پل  عابر پياده    

محّل نمايش فيلم  پارك     
محّل بازی و گردش سينما     
محّل نماز خواندن مسجد     

مانند نمونه انجام دهيد.

1ــ چرا عبور از خيابان خطرناك است؟
2ــ شما چه طور از يك طرف خيابان به طرف ديگر می رويد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.



٤٨

پل عابر
جعفر
خيابان
ماشين
پلّه
پارك

به تصوير زير نگاه کنيد، برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.



٤٩

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

يك روز عصر احسان و حميد در كوچه توپ بازی می كردند.
آن ها مشغول بازی بودند كه احسان با پا محكم به توپ زد و توپ به وسط خيابان 

رفت.
احسان برای آوردن توپ به طرف خيابان دويد. در همين موقع، پدرِ حميد كه از 
پياده رو عبور می كرد، احسان را ديد. پدر حميد او را صدا كرد و گفت: احسان 

جان بايست! تو هيچ وقت نبايد به دنبالِ توپ به خيابان بدوی.
بعد پدر حميد با احتياط توپِ بچّه ها را آورد و آن ها دوباره مشغولِ بازی شدند.



٥٠

علی می خواست يك توپِ بخرد. برای همين، او پول هايی را كه از پدر و مادرش 
می گرفت در يك قلّك می ريخت تا با جمع شدن پول ها بتواند آن توپ را بخرد. 

با  علی  داشت.  دست  در  بسته  دو  آمد،  خانه  به  علی  پدر  وقتی  عصر  روز  يك 
خوش حالی به طرف پدرش دويد و سلام كرد. او پرسيد: پدر جان، اين هديه ها 

را برای من خريده ای؟
پدر خنديد و گفت: علی جان، چند روزِ ديگر جشن نيكوكاری است. من يكی 

جشنِ نيکوکاری



٥١

از اين هديه ها را برای بچّه هايی خريده ام كه كفش و لباس ندارند و هديه ی ديگر 
هم مالِ تو است.

برداشت. او به پدرش گفت: من  صبح روز جشن، علی پول های قلّك خود را 
هم می خواهم پول هايم را به بچّه هايی كه كفش و لباس ندارند هديه كنم و برای 

خريدن توپ، بار ديگر پول های خود را جمع كنم.
پدر گفت: آفرين پسرم! كمك كردن به ديگران كار بسيار خوبی است.



٥٢

پرسش

کلمه و ترکيب های تازه

علی روز معلّم يك شاخه ی گل به آموزگارِ خود هديه داد.

1ــ علی پول های خودش را كجا جمع می كرد؟
2ــ علی می خواست با پول هايش چه چيزی بخرد؟
3ــ پدر علی گفت: چند روز ديگر چه جشنی است؟

4ــ علی فكر كرد بهتر است با پول های خود چه كار كند؟

نيكوكاری  ــ  دعا  ــ  جمع ــ با احتياط ــ محكم ــ صرفه جويی ــ علاقه 
 ـ آقايان  ــ  عدّه ای  ــ  توقّف. عذر خواهی  ــ  منتظر  ـ

از روی کلمه های زير در دفتر بنويسيد.



٥٣

فاطمه يك قلّك زيبا داشت.
او پول های خود را در قلّك می ريخت.

داستان زير را بارِ اوّل با صدای بلند و بار دوم بی صدا بخوانيد، بعد آن را تعريف کنيد.

ديروز قلّك از دستِ فاطمه افتاد و شكست
فاطمه خيلی ناراحت شد.

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد
من به جشن نيكوكاری رفتم.
ما به جشن نيكوكاری رفتيم.
او به جشن نيكوكاری رفت.

آن ها به جشن نيكوكاری رفتند.



٥٤

1ــ چرا علی با ديدن پدر خوشحال شد؟
2ــ چرا علی تصميم گرفت پول های قلّك خود را هديه كند؟
3ــ آيا شما تا به حال به ديگران كمك كرده ايد؟ چگونه؟

4ــ آيا شما در جشنِ نيكوكاری شركت كرده ايد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

به تصوير نگاه کنيد و برای هريک از کلمه ها يک جمله بنويسيد.

علی ــ می روند ــ پدر ــ هديه ــ می خرد.



٥٥

من يك جفت كفش قرمز هستم. جای من پشت شيشه ی يك فروشگاه بود. هر روز 
بچّه ها از پشت شيشه به من نگاه می كردند. دوست داشتم كسی من را می خريد تا 
از پشت شيشه بيرون بيايم. يك روز آقايی به فروشگاه آمد و من را خريد. خيلی 
خوش حال شدم. وقتی به خانه رسيدم من را در كنار چند بسته ی ديگر گذاشت. 

نمی دانستم من را برای چه كسی خريده است.
چند روز بعد او من و بسته های ديگر را برداشت و به خيابان برد. وقتی او بسته ها 

را هديه داد تازه فهميدم كه روز جشن نيكوكاری است.
الان من به پای دختری هستم و او از من خوب نگه داری می كند.

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد



٥٦

بيدار  خواب  از  مادرش  و  پدر  همراه  سحر  وقت  هميشه  رويا  بود.  رمضان  ماه 
می شد. آن ها سحری* می خوردند و روزه می گرفتند.در وقتِ افطار هم رويا در 

چيدن سفره ی افطاری * به مادرش كمك می كرد.
يك روز رويا باشنيدنِ صدای اذان صبح بيدار شد و با عجله* از رختخواب بيرون 
آمد. او پيش مادرش رفت و با تعجّب* گفت: سلام مادر جان، چرا مرا* سحر 
است.  شده  تمام  رمضان  ماهِ  دخترم،  گفت:  و  بوسيد  را  او  مادر  نكرديد؟  بيدار 

امروز عيد فطر است و هيچ كس روزه نمی گيرد.
يك ديگر  ديدن  به  عيد فطر  نمازِ  خواندن  از  بعد  و  می گيريم  جشن  را  فطر  عيد  ما 
می رويم. برای همين، امروز خاله مينا و دايی حسين به خانه ی ما می آيند. رويا از 

شنيدن حرف های مادر خوش حال شد.

عيد فطر



٥٧

پرسش

کلمه و ترکيب های تازه

جوجه از تخم بيرون آمده است زهرا با تعجّب به آن نگاه می كند.

امروز علی دير از خواب بيدار شد. او با عجله از رختخواب بيرون پريد. 

سحری: غذايی كه در ماهِ رمضان موقعِ سحر می خورند.

افطاری: غذايی كه در ماهِ رمضان موقعِ افطار می خورند.
مرا: من را 

1ــ وقتی ماهِ رمضان تمام می شود، كدام عيد را جشن می گيريم؟
2ــ آيا در روز عيد فطر روزه می گيريم؟

3ــ در روز عيد فطر چه كسانی می خواستند به خانه ی رويا بيايند؟



٥٨

بچّه ها توجّه کنيد :

به برادرِ مادر، دايی می گوييم.
به خواهر مادر، خاله می گوييم.

 جمله های زير را بخوانيد و در جمله ی مقابل زير کلمه ی مخالف خط بکشيد. 

هوا روشن است. هوا تاريك است.    
خيابان خيلی خلوت است. خيابان خيلی شلوغ است.   

اين ليوان خالی است.    اين ليوان پر است.    
من كفش سفيد دارم. من كفش سياه دارم.      

ماه رمضان بود. رويا مشغولِ پهن كردنِ سفره ی افطاری بود.
زنگِ در به صدا درآمد. رويا در را باز كرد و زهره را ديد.

زهره برای آن ها يك بشقاب حلوا آورده بود.

داستان زير را بی صدا بخوانيد، بعد آن را تعريف کنيد.
تعريف کنيد.



٥٩

1ــ د ركدام ماه روزه می گيريم؟
2ــ نام دايی و خاله ی خود را بگوييد.

فکرکنيد و پاسخ دهيد.

به تصوير نگاه کنيد و درباره ی آن چند جمله بنويسيد.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………



٦٠

در  لباس  گذاشتنِ  مشغولِ  مادر  آمديم،  خانه  به  ليلا  خواهرم  و  من  وقتی  روز  آن 
صبح،  فردا  بيمار* شده است.  پدربزرگت  فريبا جان،  مادرگفت:  بود.  چمدان 
من و پدرت به ديدنِ او خواهيم رفت. پدربزرگ و مادربزرگِ من در شهر مشهد 
زندگی می كردند. ما می دانستيم برای چند روز پدر و مادرِ خود را نخواهيم ديد. 
خاله مريم برای مراقبت* از من و ليلا به خانه ی ما آمد. خاله بسيار با محبّت* بود. 
او برای ما غذا می پخت و همه ی كارهای خانه را انجام می داد. ما خاله مريم را 
خيلی دوست داشتيم، امّا دلمان می خواست هر چه زودتر پدر و مادرمان به خانه 

خانواده ی من



٦١

برگردند. ليلا خواهرِ كوچكم* ، كمتر می خنديد و  كم غذا می خورد چون دلش 
برای پدر و مادر تنگ شده بود.

يك روز صبحِ زود، صدايی را شنيدم. صدای مادرم بود. با شادی ليلا را از خواب 
بيدار كردم و هر دو از اتاق بيرون دويديم.

پدر و مادر از سفر آمده بودند. ما از ديدن آن ها بسيار خوشحال شديم و آن ها را 
پدربزرگ  حال  كه  گفت  او  پرسيدم.  مادرم  از  را  پدربزرگم  حالِ  من  بوسيديم. 

خوب شده است.



٦٢

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

خواهر كوچكم: خواهرِ كوچكِ من
بيمار: مريض

با محبّت: مهربان
مراقبت: مواظبت، نگه داری

1ــ پدر و مادر فريبا به ديدنِ چه كسی رفتند؟
2ــ چرا پدر و مادر فريبا به مسافرت رفتند؟

3ــ چه كسی برای مواظبت از ليلا و فريبا به خانه ی آن ها آمد؟
4ــ چرا ليلا كم غذا می خورد؟

5 ــ وقتی پدر و مادر از سفر برگشتند ليلا و فريبا چه كار كردند؟

من از سفر……………
او از سفر……………
ما از سفر……………

آن ها از سفر……………

در جای خالی کلمه های مناسب را بنويسيد.



٦٣

درخت  بالای  به  را  توپ  ليلا  كردند.  می  بازی  توپ  حياط  در  ليلا  و  فريبا  ديروز 
انداخت.

آن ها برای آوردن توپ  …………………

داستان زير را بخوانيد و دنباله ی آن را بگوييد و بعد بنويسيد.

1ــ چرا ليلا و فريبا نمی توانستند تا چند روز پدر و مادر خود را ببينند؟
2ــ شما تا به حال مسافرت رفته ايد؟ به كجا؟

تعريف  دوستانتان  برای  را  آن  از  خلاصه ای  و  بخوانيد  را  اتوبوس»  درس «راننده ی 
کنيد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد.



٦٤

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

چند روز پيش فريبا برای پدربزرگ خود يك نامه نوشت:

به نام خدا
پدر بزرگ عزيزم سلام

اميدوارم كه حال شما خوب باشد. من هم خوب هستم. وقتی شنيدم شما بيمار 
هستيد، خيلی ناراحت شدم.

من دعا كردم تا حال شما خوب بشود و هيچ وقت مريض نشويد.
پدربزرگ، دلم برای شما و مادر بزرگ خيلی تنگ شده است.

سلام من را به مادربزرگ برسانيد.                                 
فريبا            

خداحافظ



٦٥

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

يك خانه داريم
مانند گلدان
گل های آن
بابا و مامان
******

من دوست دارم
پروانه باشم 

هر روز تویِ 
اين خانه باشم

*****
پَر می زنم من
اين جا و آن جا
اطرافِ اين
گل های زيبا

خانه ی ما

ناصر كشاورز
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زيبا  و  كوچك  باغچه ای  خود  خانه ی  حياط  در  سنجاب  يك  نبود.  يكی  بود  يكی 
داشت. روزی او در حياط نشسته بود و به باغچه نگاه می كرد.

سنجاب با خودش فكر كرد بهتر است در باغچه يك درخت گردو بكارد.
او بيل را برداشت، با آن زمين را كند و چند دانه ی گردو در خاك كاشت.
مدّتی بعد سنجاب در باغچه اش يك گياه كوچك ديد. او خوشحال شد.

گياه گردو از خاك بيرون آمده بود. سنجاب هر روز به آن آب می داد.
خورشيد هم با نورِ خود به نهالِ گردو گرما می داد.

نهال كم كم رشد كرد و بعد از مدّتی، يك درختِ بزرگِ گردو شد.
برای  را  دوستانش  است  بهتر  كرد  فكر  داشت. سنجاب  زيادی  گردوهای  درخت 

خوردنِ گردو دعوت كند.
او می دانست، آن ها هم از ديدن درختِ گردوی او خوشحال خواهند شد.

درخت گردو
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نهال: درخت كوچك و جوان

پرسش

درخت نهال

1ــ سنجاب با خودش چه فكری كرد؟
2ــ چگونه نهال كوچك يك درختِ گردو شد؟

3ــ چرا سنجاب می خواست دوستانش را دعوت كند؟

بچّه ها توجّه کنيد :

می شود.وقتی رشد كُند يك

می شود.وقتی رشد كُند يك

می شود. وقتی رشد كُند يك
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در كنار يك رودخانه قورباغه ای زندگی می كرد.
يك روز قورباغه به داخل آب پريد.

ماهیِ قرمز از داخلِ آب گفت: سلام، تو اين جا چه كار می كنی؟
آب  داخلِ  به  كردن  شنا  برای  من  است.  گرم  خيلی  هوا  داد:  جواب  قورباغه 

آمده ام.
ماهی گفت: پس بيا، تا با هم بازی كنيم.

جمله ها را بخوانيد و بعد تعريف کنيد. خلاصه ی آن را بنويسيد.

به تصويرها نگاه کنيد نام آن هايی را که غذا می خورند و رشد می کنند، بنويسيد.
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فکرکنيد و پاسخ دهيد.

1ــ كدام حيوان  را می شناسيد كه گردو دوست دارد؟
2ــ به بچّه ی گوسفند چه می گويند؟
3ــ به بچّه ی مرغ چه می گويند؟

 به کلاس درس خود نگاه کنيد و دربارهِ ی آن انشا بنويسيد.
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يك دانه گردو 
مادر به من داد
رفتم به ايوان
از دستم افتاد
****** 

آقا كلاغه 
تا ديدن آن را 
آمد به ايوان
دزديد آن را 
******

رفتم به سويش 
با داد و فرياد

من غصّه خوردم
او خنده سرداد

******
وقتی صدايم 

پيش پدر رفت 
آقا كلاغه

ترسيد و در رفت

يک دانه گردو بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

افسانه شعبان نژاد
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ناگهان*  بوديم،  تلويزيون  تماشای  مشغول  وقتی  شام،  ديشب* ما بعد از خوردنِ 
لامپِ اتاق لرزيد* و ميز وسط اتاق شروع به تكان خوردن كرد. در همين موقع پدر 

گفت: همه به حياط برويد. زلزله! زلزله!
و  شد  آرام  دوباره  چيز  همه  مدّتی،  از  بعد  رفتيم.  حياط  وسط  به  عجله  با  همه  ما 

ديگر هيچ چيز نمی لرزيد.

زلزله

من از پدرم سؤال كردم: چه اتّفاقی* افتاد؟
مثل  جايی  به  را  خود  سريع  بايد  ما  زلزله  وقتِ  در  شد.  زلزله  پسرم  گفت:  پدر 
در  خانواده اش  و  حامد  افتادم.  حامد  دوستم  فكر  به  ناگهان  من  برسانيم.  حياط 
طبقه چهارم يك ساختمان زندگی می كنند. با ناراحتی از پدرم پرسيدم: پس حامد 

و خانواده ی او چه كار بايد بكنند؟ آن ها كه حياط ندارند.
پدرم جواب داد: وحيد جان، كسانی كه حياط ندارند بايد در همان جا به گوشه ای 

بروند و دست ها را روی سر خود بگذارند يا زير چارچوب دربايستند.
وقتی به اتاق برگشتيم به حامد تلفن كردم و از شنيدن صدای او خوش حال شدم.
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کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

حامد زير چارچوب در ايستاده است.

ديشب: شبِ قبل
ناگهان: يك دفعه
لرزيد: تكان خورد

اتفّاق: حادثه

1ــ چرا همه با عجله به وسطِ حياط رفتند؟
2ــ پدر به وحيد گفت: موقعِ زلزله بايد چه كاری انجام داد؟

3ــ وحيد به فكرِ چه كسی افتاد؟
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1ــ مريض
2ــ سؤال كرد
3ــ با سرعت

معنی کلمه های زير را در جای خالی بنويسيد.

بچّه ها توجّه کنيد :

سارا نمی تواند كتاب بخواند. زهرا می تواند كتاب بخواند.    
او بی سواد است. او با سواد است.      

اين اتاق بی نظم است. اين اتاق با نظم است.     

1

2

3
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باسواد                     با نظم                 با عجله
بی سواد                      بی نظم                           بی عجله

اين کلمه ها مخالف هم هستند.

1ــ اگر روزی زلزله شود شما چه كار می كنيد؟
2ــ در وقتِ زلزله كسانی كه حياط ندارند بايد چه كار كنند؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

بله              خير  موقع زلزله همه چيز می لرزيد.    
بله              خير  پدر گفت: در موقعِ زلزله سريع به حياط می رويم. 
بله              خير  وقتی وحيد به اتاق برگشت به مادر بزرگ تلفن كرد. 

تمرين زير را انجام دهيد.

درباره ی کارهايی که زنگ تفريح در حياط انجام داده ای در دفتر بنويس.
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بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

خرسِ بزرگی در يك جنگلِ زيبا زندگی می كرد. يك شب بعد از خوردن عسل به 
رختخواب رفت تا بخوابد. بعد از مدّتی، داشت كم كم خوابش می برد كه ناگهان 
دور  از  خروس  و  مرغ  پريد.صدای  خواب  از  مرغ  قُدقُد  و  خروس  آواز  صدای  با 

شنيده می شد سگی هم پارس می كرد.
او عصبانی شد و از خانه اش بيرون آمد و فرياد زد چه خبر است؟ چرا اين حيوان ها 
خرس  كرد.  خوردن  تكان  به  شروع  چيز  همه  ناگهان  كه  می كنند؟  صدا  سرو 
و  رفت  گوشه ای  به  عجله  با  او  می لرزد.  چيز  همه  زلزله  وقت  در  كه  می دانست 
چيز  همه  و  شد  تمام  زلزله  بعد،  مدّتی  گذاشت.  سرش  روی  را  خود  دست های 
آرام گرفت. خرس فهميد كه چرا حيوان ها اين همه سروصدا می كردند.آن ها از 

آمدنِ زلزله با خبر شده بودند.
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شهيدان پيچيده در گوشِ زمانسـر زد از افـق مـهـر خاوران
فريادتانفروغ ديده ی حــــق بــــاوران
وجـــاودانبهمن، فـــرّ ايمـــان ماست. مانــی  پــايــنـــده 
امـــــــــام ای  جمــهـوریِ اســلامیِ ايـــرانپـــيـــامــــت 
آزادی اســـــتـــــقــــلال، 
مـــاســـت. جــان  نــقـــشِ 

سرود جمهوری اسلامی ايران
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 با نظم ــ با سواد ــ بامزه ــ با ادب
………… بی سواد 
بی مزه    …………
………… بی نظم 
………… بی ادب 

مخالف هر کلمه را بنويسيد.

1ــ امام خمينی كه بود؟
2ــ بعد از رحلت امام خمينی چه كسی رهبر ايران شد؟

3ــ در اين درس چه سرودی ياد گرفتيد؟ آن را با دوستان خود بخوانيد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد
شما  برای  كه  زحمت هايی  برای  آن  در  و  بنويسيد  نامه  يك  خود،  آموزگار  برای 

كشيده است تشكّر كنيد.
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به نام خدا

معلّم عزيزم……………
سلام

اميدوارم كه حال شما خوب باشد.……………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

خدا نگه دار          
          

                                                                                 دانش آموزِ شما……


